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  چکيده
خوي انسـاني اسـت کـه     مثنوي، انعکاس خُلق و شور پر هاي دل انگيز و يکي از جلوه

هـاي   و پديـده  معمولاً در قالب حکايات و تمثيلات نمادين و با نقش آفريني موجودات
مولانا در اين تمثيلات در پـي آن اسـت کـه بـا نگـاهي      . انساني متجلي شده است غير

هـاي عرفـاني و تعـاليم     تبيين آموزه نقادانه به جهان طبيعت و عالم معنا، براي تعميق و
شـگردي بهـره بگيـرد، تـا چراغـي فـرا راه سـالکان         و عنصر هر هاي اخلاقي، از آموزه

از . منزل مقصود هدايت کنـد  راه سعادت بيفروزد و آنان را به سرحقيقت و جويندگان 
 ها و عرفاني از شخصيت گيري اخلاقي و اين زمينه، بهره هاي مولوي در جملة هنرنمايي

 هـايي از  بـه نمونـه   از مقدمه، بـه اختصـار   اين مقاله بعد که در. تمثيلات جانوري است
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هـا اشـاره شـده،     مثنوي بـه آن  محور هاي جانور حکايت رذايل اخلاقي که در فضايل و
  .شود پرداخته مي

 
  های کليدی واژه

 .ها رذيلت ها و خوي انساني، مثنوي مولوي، فضيلت جانوران، خلق و

  
  مقدمه 

گـاه   متنـوع خـود، تجلـي    اندازهاي زيبا و ة فارسي با چشمهزار سالادبيات قلمرو وسيع 
اين  از. زيبايي جريان دارد وحرکت  آن حيات و است؛ که دراخلاق انساني  حکمت و

بـه امـروز، مرهـون     تا ماندگاري اين نوع آثار توان اذعان نمود که رمز پايداري و ميرو 
 دوسـتي کـه   انسـان  و صاحب نظران مصـلح  .اخلاقي است هاي حکمي و مايه همين بن

 نفس تهذيب را حيات اين به نيل اصلي عامل و قائلند کمالي و غايت آدمي حيات براي
 پندارنـد، در  مـي  روح صـفاي  و جـان  به را انسان شرافت و شناسند مي اخلاق زکيهت و

 کلام» زيبايي« با توأم»آموزندگي و بودن مفيد« را اصلي معيارنيز  ادبي آثار سنجي ارزش
سـالة   هزار ادبيات سراي عارفان شعر گوي و عارفانه شاعران. دانند مي شاعر يا نويسنده

 ميسـر  انسـاني  خـوي  و خلـق  به شدن با متخلّق را، جز عرفان عرفي هاي قلّه نيز فتح ما
 عرفـاني،  نظرگـاه  از. انـد  معرفي نموده عرفان به شاهراهمقدمة ورود  را آن و اند ندانسته

 فيلسوفان برخي کهاست همانطور  حقيقي و وجودي امر يک الهي اخلاق و روح تعالي
 ).۱۸۸-۲۰۳: ۱۳۵۶تولسـتوي،  . ک.ر(قـراردادي نيسـت    و اعتباري دارند، باور مسلمان

 مقام به مقامي از گذر و حسنه صفات به با تخلّق انسان وجود اند که اين عقيده ها بر آن
 منـزل  سـر  بـه  کامـل  انسـان  و پيشـگاه  مطلق حقيقت محضر يابد و در مي ديگر، تعالي
بيني شاعران عارف مسلک زبان فارسـي، خـدا    جهان محور که از آنجا .رسد مقصود مي



  ۱۷۵/     سيرت انسانی در صورت حيوانی                                                   
  

 از را خـود  وجود ابتدا مبدأ،  جانب به سير د برایانسان باي است، توحيد يعني مرکزي،
 در باوري چنين. کند خويش وجود ملکة را خصايل نيکو و تطهير اخلاقي ناپسند رذايل

 اخلاق با تقابل در دقيقاً که است اخلاق عرفاني موسوم شده با نام ما منثور منظوم و آثار
  .گيرد جوامع امروزي قرار مي دررايج » سکولاريسم«

 هاي آموزه بيان براي آورترين شاعران اين حوزه نام گرفته است، نام مولوي که يکي از
 در خود نظر خوي انسان مورد ها متخلّق شدن به خلق و تأديب انسان تعليم و اخلاقي و
ردهاي شگ اين از يکي. هاي خاص هنري استفاده نموده است شيوه شگردها و مثنوي، از

 به جهاني ادبيات عرف در که است جانوري وحکايات تمثيلات از مندي هنرمندانه، بهره
 کوتـاه  هـاي  افسانه و ها قصّه از دسته آن به فابل جهاني، ادبيات در. است موسوم »فابل«

 معمـولاٌ  روايـات  ايـن . باشد شده بيان حيوانات زبان از که شود مي گفته منثور يا منظوم
 ايـن  شخصـيت  درواقـع . پردازنـد  مـي  حکمي و اخلاقي مطالب بيان به و هستند تخيلي

 و شـاعران  چرا که احتمالي پرسش به اين پاسخ در. اند انساني با سرشت حيواناتي حکايات،
انـد،   بهـره گرفتـه   با اشتياق و وفور به جانور محور حکايات از تاکنون گذشته از نويسندگان

 ويـژه  بـه  - او بـه  مطالـب  تفهـيم  و مخاطب در اقناع نيحيوا هاي تمثيل نقل« :گفت توان مي
در  تـوان  نمي آساني به که دارد اهميت نويسندگان و شاعران نزد جهت آن از - عام مخاطب

 تمثيـل  سـاخت امـا ابـداع    بر واقعيـت  مبتني هاي آمد، قصه لازم مدعايي اثبات مورد که هر
  ). ۱۶۶ :۱۳۶۸ کوب، زرين(» بر واقعيات است تر از احاطه آسان حيوانات

 روايـت،  بـه  شـود؛  مي ساخته معين مضموني حوش و حول در تمثيل، بر مبتني فابل
 »لسـينگ « عقيـدة  بـه  .دهـد  مي ارائه اخلاقي نتيجه آن از نهايتاً و بخشد مي تمثيلي شکل
 -۱ :اسـت  دليـل  دو بـه  تمثيـل،  بـر  مبتنـي  فابلِ در حيواني هاي شخصيت از گيري بهره

 زيـرا  ايسـتا  استوارترند شخصيت هستند منتسب آن به که ايليخص و منش در جانوران
 خدعـه،  شـهامت،  چـون  مفـاهيمي  درنگ بي آوريم، مي زبان بر جانوري را نام که همين
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 چنـين  سـمبل  و مظهـر  معينـي  جـانوران  که...  و طمع و حرص کارداني، زيرکي، مکر،
 موجـب  ای جانورانه از شخصيت استفاده -۲ .شود مي متبادر ذهن به هستند، خصايلي

 باشـد  نداشـته  شـديد  عاطفي تأثير خواننده در )محور جانور تمثيلات( فابل که شود مي
 انسـان  معرفـت  و ادراک گمراهـي  موجب عاطفه همانند مانعي هيچ مسير، اين در زيرا
 از بهتـر  راهـي  ترحم، يا دلسوزي مانند عواطفي بند و قيد از رهايي براي پس .شود نمي

 موجـودات  ديگـر  حيوانـات و  از اسـتفاده  و عواطف اين بالقوة صاديقم ساختن معدوم
 معتقـد  »ويگوتسکي« همين راستا در). ۸۴-۸۷: ۱۳۷۲ دفتري، عزب( ندارد وجود پست
 امکـان  منظـوم،  تمثيلـي  حکايات در که هستند مناسبي هاي شخصيت جانوران که است

 عبـارت  بـه  .آورنـد  مي مفراه است زيباشناختي ادراک لازمة که را واقعيت از گسستگي
 موجـد و  سـان  بدين و گسلند مي واقعيت از را خود پيوند قهرمانان اين خصايص ديگر،

 موثرتر انسان نگرش و تحول روحيه شوند زيرا ادراک عاطفي در مي هنري تأثير موجب
 جملـه  از هنري آثار قبال در انسان عاطفي واکنش بنابراين .کند مي عمل عقلي ادراک از

 منجـر  انسـان  وجود »پالايي روان« به تمثيل و داستان آن، محدودتر مفهوم در و تادبيا
انسـاني   جامعة و کند عرضه را خود يابد مي فرصتي بشر نيک اخلاق نتيجه در. شود مي
 »لسـينگ « هماننـد  نيـز  »نيـا  پوتپ« عقايد از). ۸۴-۸۵ :همان(به سرحد کمال برساند  را

 مشـخص  ثابـت و  هـاي  سـيرت  دليل به فابل در يواناتح از استفاده که آيد مي بر چنين
 نيسـت  داستان اشخاص خصايص توصيف نيازي به تمثيلات جانوري در لذا هاست؛ آن

موضـوع را   اين او .کشاند مي نابودي به را فابل شاعرانه، توصيفات و جزئيات بيان زيرا
 حرکت معينـي را مهره،  بازي شطرنج هر در«: گويد کند و مي به بازي شطرنج تشبيه می

حرکـت   کدام به نوعي ديگر اسب يک نوع حرکت دارد، شاه و وزير هر. دهد انجام مي
 در. حائز اهميـت اسـت   هاي معيني هستند، بسيار ها داراي حرکت که مهرهاين . کنند مي
 و کنند، پيشتر شروع مي بار که بازي را اين صورت بازيکنان ناگزير خواهند بود هر غير
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  ). ۸۶: ۱۳۷۲ دفتري، عزب(» ها به توافق برسند د حرکت مهرهمور بيشتر در
ميـان اهـل ادب موضـوع     ديـر بـاز در   ، از)تمثيلات جانور محور( نتيجه اخلاقي فابل

اند که نتيجه اخلاقي  اين باور بوده ابتدا تا به امروز همه بر از. انگيزي بوده استبحث بر
ه طـوري کـه گفتـه شـده کـه نتيجـه       ب. ترين بخش فابل است شرط لازم و در واقع مهم

ادب پارسي بـه   منثوري که در متون منظوم و. داستان، کالبد فابل است اخلاقي، روح و
 در آنـان را  انـد و  انسـان اسـتفاده نمـوده   هـاي حيوانـات بـه جـاي      شخصيت تفصيل از
شـود کـه ادب    اين موضوع از آنجا ناشي مـي . اند، بسيارند هاي انساني قرار داده موقعيت

 به خود اختصاص داده است و را تاريخ ادبيات ما عليمي فارسي، بخش قابل توجهي ازت
خلـق ايـن گونـه    . گردد مجموعة همين ادب تعليمي محسوب مي واقع زير هم در فابل

هـاي   شخصـيت  بـا » همذات پنداري« احساس شود که انسان با ادبيات سبب مي آثار در
 ؟ وردارندة چنين صفات نيک يا بـد هسـت  بجانوري به انديشه فرو رود که خود آيا در

 صـدد دفـع و   هست، قطعاً در او در -م وبيک -هايي اگر احساس کند که چنين ويژگي
نتيجة اخلاقـي   اين همان هدف اصلي و آيد و مي تقويت خصايل نيکو بر ها و رفع بدي

  .است سازندگان اين نوع آثار نظر مورد
  حديقـه دمنه،  کليله و از ش، خصوصاً با تأثيرمثنوي با تأسي به اسلاف خوي مولانا در

اي  تمثيلات جانور محور عنايـت ويـژه   عطّار، به حکايات و الطير منطق الحقيقة سنايي و
هـاي   آفرينـي  نقش هاي گوناگون و چهره زار پر راز و رمز، جانوران با اين بيشه در. دارد

نگـاه مـردم،    و رپايـة پنـدا   بـر  عـارف شـاعر مـا،    متنوع حضـوري چشـمگير دارنـد و   
سـه   هـا در  آن از، روحي جـانوران  هاي جسمي و ويژگي هاي قرآن مجيد و ارزشگذاري
 بـراي تعـاليم اخلاقـي و   » ممثّل«، به عنوان )منفي مثبت و( دوگانه ، منفي وسطح مثبت

نـوع جـانور    ۳۲بندي، از  اساس اين تقسيم بر. نظرخود استفاده کرده است عرفاني مورد
 ۱۱مثبـت؛   شخصيت، کاملاً ۶ اين تعداد، از اند آفريني نموده نقش ي مثنوي،ها داستان در
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 در. دارند )گاهي منفي گاه مثبت و( شخصيت، نقشي دوگانه ۱۵ شخصيت کاملاً منفي و
تـر ايـن    هـاي پررنـگ   بـه بعضـي جنبـه   , اين بخش از مقاله به ترتيب اهميـت موضـوع  

 :پردازيم خصوصيات مي

نيازهـاي ضـروري    يکـي از : نيکان و اجتناب از نا اهلانبا ) صحبت(لزوم همنشيني 
ياران گزين را  مثنوي، همنشيني با دوستي با همنوعان است، مولانا در انسان همنشيني و

ها باشد  دل رنج در دوستان را« : گويد مي» فيه ما فيه« در داند و از اهم شروط سلوک مي
نـه بـه خـوردن الّـا بـه       به گشتن و نه که آن به هيچ دارويي خوش نشود نه به خفتن و

مولانا اين نکتة اخلاقـي  ). ۲۲۳:۱۳۴۸، مولوي(» لقاءُ الخَليلُ شفاءُالعليلديدار دوست که 
/ ۵: ۱۳۶۳ همان،(» طويلة خران بچه در محبوس شدن آن آهو«حکايت  مثنوي در در را

ت که اسير عاشقي اس ممثّل انسان آگاه و اين حکايت، آهو آورده است در )۸۳۳ -۹۲۵
تحمـل   اميد، مشقّت نـااهلان را  و صبر با گردد اما همنشينان ناهمجنس و نامتجانس مي

وجـود   کيميـاگرِ  آيـد و  نمـي  عـرف عـام بـه رنـگ جماعـت در     بـرخلاف   و نمايـد  مي
اي است که بـه   افتاده روح دور نماد ،اين حکايت در همچنين آهو .شود همنشينانش مي

دنيـاي دون را تحمـل کنـد تـا      هـاي جسـم و   يد سگ صفتيبا, کتاب مرصادالعباد تعبير
  :تعالي گردد و لايق درگاه باري وجودش صيقلي يابد

ــر ــارا  گ ــداخت م ــا ان ــذاب در قض   ع
 

ــو  ــي رود آن خ ــتطاب و ک ــع مس   طب
  )۵/۹۱۸: ۱۳۶۳مولوي،(                  

 

ــر    ــذابي اي بش ــدر ع ــدان ان ــن ب   زي
 

  جنســي دگــر مــرغ روحــت بســته بــا 
  )۸۴۲:همان(                               

 

 »ويرانکدة جغـدان  شاه در باز« عنوان دوم مثنوي، با دفتر حکايت ديگري در در مولانا
يـا ايتهـا الـنّفس المطمئنـه     « :فرمايد سوره فجر که مي ٢٨ ةاين داستان را با عنايت به آي

 گفتگوي مفصّـلي را  کايت،در اين ح. بيان نموده است» همرضي هارجِعي الي ربک راضي
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 عطـر  از. ر جغدان استب باز اش تأثيرگذاري کنيم که نتيجه جغدان مشاهده مي و بين باز
متوجـه روشـنايي   شـود و آنـان    سوی جغدان گشوده مـی اي جديد به  دريچه باز وجود

 مظهـر  اين حکايـت نيـز   در باز. خورند گذشته خويش افسوس مي بر و شوند واقعي مي
 که براي هـدايت خلـق بايدشـدايد و    اصل، پيامبر و ولي حقي است ده ازافتا روح جدا

  :ها رابپذيرد حقارت
ــن ز  ــراي م ــه ب ــاد ش ــدان ي ــرد زن   ک

ــا ــم ب ــک دم ــرد ي ــدها دمســاز ک   جغ
 

  هــزاران بســته را آزاد کــرد    صــد 
  کـــرد از دم مـــن جغـــدها را بـــاز

  )۱۱۶۳-۲/۱۱۶۲: همان(                 
 

  مقــبلان چــون کيمياســتهــم نشــيني 
 

  کجاسـت  خـود چون نظرشان کيميايي  
  )۱/۲۶۸۷: ۱۳۶۳مولوي، (               

 

تعلّـق  « :هـاي  حکايـت  مثنـوي، همچنـين در   انسان در کمال همنشين بر موضوع تأثير
سـگ  « ،»ماهي بريان و زنده شدنش بـر اثـر تمـاس بـا جنـاب خضـر      «،  »موش با چغز

، )۱/۳۵۳(  »وفاي خرس تملق و کردن بر اعتماد«، )۳/۴۴۱( و) ۱/۳۲۴(  »اصحاب کهف
تـر،   همه دلنشين از ، و)۳۴۹-۱( دهانش رفته بود که ماري در رنجانيدن اميري خفته را«

تفصـيل بيـان    وبه تمثيـل   »سليمان تهديد ملامت و و غيبت طولاني هدهد« حکايت در
  :گرديده است

ــا ســليمان گفــت کــان هدهــد    اگــر ت
  عــــذاب را خـــود دهـــم او   يـــا 

  ذاب ای معتمــدهــان کدامســت آن عــ
 

  بکشـمش عجز را عذري نگويد معتبـر   
  آن عـذاب اي معتمـد   هان کدامسـت 

  جـنس خـود   قفس بـودن بـه غيـر    در
 )۸۳۸-۸۱۰:همان(                       

مولانا ) ۳/۳۸۹( »....او مريد شيخ ابوالحسن خرقاني و« حکايت زيباي در :صبر و رضا
عـاملي   اي براي تهذيب نفـس و  داده را وسيله ها و رضا به مهري بي ها و سختي صبر بر
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شـکيبايي آگاهانـه، جفـاي     شيخ ابوالحسن خرقاني با. داند براي تقرب به جوار الهي مي
 ايـن طريـق، قـدرت روحـي و     و از کنـد  هموار مي خود نامتجانس خويش را بر همسر

بـه   مـار را  تواند جانوران خطرناکي چون شير و کند که مي رواني بسيار بالايي کسب مي
ايـن حکايـت تلويحـاً موضـوع      اين مولانا با مضاف بر. آورد اطاعت خود در تسخير و

آن اين که بعضي جانوران بـه لحـاظ خلقـت     کند و به مخاطب تلقين مي ديگري را نيز
هاي  ها دارند، که انسان پاکي ها و نيکشان، گرايش روحي و رواني خاصي به سوي نيکي

  بهره اند آن بي ناباب از
ــار زن گرنــه صــبرم مــي...    کشــيدي ب
  
ــل  ...  ــو را جبرئي ــبت دي ــه نس ــه چ   ک
 

ــن    ــار م ــر بيک ــير ن ــيدي ش ــي کش   ک
  )۳/۳۹۴: ۱۳۶۳مولوي،(                  

  که بود بـا او بـه صـحبت هـم مقيـل     
 )۳۹۳:همان(                          

احـوال   ، ازسـکنات آدمـي   پاية همين باور، مولانا عقيده دارد که جميع حرکـات و  بر
هـا بـه    توان از ايـن نشـانه   اين طريق مي از. گيرد انفعالات روحي او نشأت مي دروني و

بن  را شناسايي کرد چراکه انگيزه و کيفيات روحي او کس راه يافت و احوال باطني هر
  :احوال ظاهري است هاي روحي، مولّد اعمال و مايه

ــر ــما   گ ــوي س ــود س ــل خ ــي مي   ببين
ــو   ور ــود س ــل خ ــي مي ــينببين   ي زم

  

ــر  ــا                 پ ــم چــون هم ــت برگشــا ه دول
  حنـين  ازکـن هـيچ منشـين     نوحه مي

 )۲/۹۲:همان(                              

که وجه مميزة او صبوري  در مثنوي، به عنوان عارف عاشقي است،» شتر«وجه غالب 
هاي راه  رت به عقبهعلاقة مولانا، با ديده بصي مورد اين حيوان نجيب و. باري استدبر و

هـاي طـولاني،    رياضـت  پرورد و به واسطة ا با خار غم مينگرد و جسم و روحش ر مي
و بـراي رسـيدن بـه مصـر حقيقـت       کنـد  به درگاه دوست راه پيدا نمايد که کوشش مي
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کشـيدن  « هـاي  حکايـت  در صـابري شـتر   خصوصيت شکيبايي و. سپارد ره مي ،وقفه بي
کـه مـن    پـيش شـتر   شکايت استر« ،)۱/۴۴۰( »موش معجب شدن را و شتر موش مهار

 »ناقـة صـالح  « ،)۲/۱۰۰( »آيـد  اين حالـت پـيش نمـي    را تو خورم و سکندري مي بسيار
بـه  » بچـة طبـل زن   و سلطان محمود لشگر شتر« حکايت همه در از تر مهم و ) ۱/۱۵۵(

  :خوبي بيان شده است
  عـاقلي گفـتش مـزن طبلـک کــه او     ...

  طفــل ک تــوچِــه بــود تبــورا پـيش او 
  تبـوراک اسـت ايـن تهديـدها     خود... 

 

  آنـش اسـت خـو    پختة طبل است بـا  
  طبل سـلطان بيسـت کفـل    او که کشد

  پيش آن چه ديـده اسـت ايـن ديـدها    
  )۲/۲۳۴: ۱۳۶۳مولوي،(                  

 مخالفان است کـه کـم و   عقايد مثنوي، تحمل آرا و در هاي زيباي تجلي صبر جلوه از
هاي كامل در مواجهـه   خصوصيتي كه انسان. حيواني تجلّي يافته استبيش در تمثيلات 

نشيني و هم نفسي خود، وجود  دهند، تا از طريق كيمياي هم با جاهلان از خود بروز مي
  :جاهلان را تبديل كنند

  خســي ايـن خســان  چـون بســازي بـا  
ــده  ــس دي ــان ب ــج خس ــا رن ــد کانبي   ان

 

ــدر  ــور گــردي ان   هــا رســان ســنّت ن
ــار از ــين م ــده چن ــي پيچي ــد ان بس   ان
  )۳/۳۹۵:همان(                            

طويلـة   بچـه در  محبـوس شـدن آهـو   « حکايات هاي اين نوع تعاليم اخلاقي در جلوه
 بـاز و «و  )۱/۴۴۰( »معجب شـدن مـوش   را و شتر کشيدن موش مهار«، )۳/۵۴( »خران

  .توان مشاهده کرد مي )۲/۴۳۴( »زن دوستي کمپير
اخلاقي  ترين مباني مکتب عرفان و عشق از بنيادي: رمان آن به عشقخودخواهي و د

چنـد کـه پايـان     يابد، هر به عشق پايان مي شود و عشق آغاز مي با مثنوي او. مولاناست
آغـازي نبـود، کـه عشـق نـه       گونه که شروع مثنوي را همان. نيز پاياني نيست مثنوي را
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شـمس   تجربة عاشقانة مولانا از ديدار بـا  ).۴۳۲:۱۳۸۶زماني، ( نه انجامي آغازی دارد و
 تـرک تعلقـات او   و اين تقارن استثنايي آغازي براي جوشش عاشقانة او شود و مي آغاز
کند که  همچون قمارخانه اي توصيف مي اين تجربة عاشقانه، عشق را در لذا او. شود مي
اسـت کـه    هسـتي  اين قمار در. خود خراب شد از را باخت و آن جا بايد همه چيز در

را براي ورود فضايل اخلاقي  فضا و وجود انسان دست برمي دارند ها از پستي رذايل و
  :کنند گسترده مي

  عشق آن شعله است کو چون بـر فروخـت  

  حــق برانــد  قتــل غيــر  تيــغ لا در
 

  معشوق باقي جمله سـوخت  هرچه جز 
  نگر زآن پس که بعد لا چـه مانـد؟   در

  )۳/۳۹: ۱۳۶۳مولوي، (                  
 در عشق را» به خانه اش دعوت کردن مرغ خانگي شتر را« حکايت تمثيلي مولوي در

 نهد که اجتماعشان محال است چراکه يکي وجود مالکانه دارد برابر عقل جزئي قرار مي
 در. »غيرخـواهي «ديگري،  است و» خودخواهي« ديگر هستي ايثارگرانه، يکي سبکش و

اي بـه   پديـده  اين جهان هر بس؛ زيرا در عشق است و اين حکايت، تنها موجود پايدار
افـول   ظهـور و  اي اسـت از  يعني جهان زنجيره. به اعتباري مأکول اعتباري آکل است و

عشّاقي  ماند و اين ميان، تنها وجود لايزال الهي است که باقي مي در مداوم موجودات و
  :اند، هرگز فنايي ندارند متصل کرده» عشق«را به بحر بيکران هستي  که قطرة وجود خود

  خــرد  بــي  مــرغ خانــه اشــتري را   

  نهــاد چــون بــه خانــه مــرغ اشــتر پــا

 

ــي   ــه م ــه خان ــانش ب ــم مهم ــرد رس   ب
  خانه ويران گشت و سقف انـدر فتـاد  

  )۲/۲۶۷:همان(                            
  

  : همين مضمون درديوان شمس با جلوه اي ديگر ذکرشده است
  اي بسـازي  خانـه  مرغ خانه گـر بهر  از

  تن مـن آن مرغ خانه عقل است و آن خانه اين 
  آن همـه درازي  بـا نگنجد  او در اشتر 

  اشتر جمال عشق است با قـد و سـرفرازي  
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  نتابــد رطــل گــران شــه را ايــن مــرغ بــر

 

  مغـز را ببـازي   بيـابي صـد   بويي کزو
  )۱۲۷۲: ۱۳۸۷مولوي، (                  

پنجم، عشق را موجب اتحاد مخلوق بـا خـالق    دفتر حکايتي لطيف در ديگر مولانا در
خـود   افتد بـر  رود و همين که نگاهش به تيغ حجامت مي مجنون نزد حجام مي. داند مي
ترسـي از تيـغ    که تو از شير و خـرس و وحـوش نمـي    پرسد مي لرزد، حجام به طنز مي

  لرزي؟ خود مي حجامت بر
  شير و گرگ و خرس و هر گـور و دده 

  
  ترسـم زنـيش   مـي گفت مجنون من ن...
  فصــدم کنــي ترســم اي فصّــاد گــر...

  داند آن عقلي که او دل روشـني اسـت  

 

  شــب گــرد آمــدهگــرد بــر گــرد تــو  
 )۳/۱۲۷: ۱۳۶۳مولوي،(                 

  کوه سـنگين هسـت بـيش    من از صبر
  ليلـــي زنـــي نـــيش را ناگـــاه بـــر

ــي و در ــان ليل ــت  مي ــرق نيس ــن ف   م
 )۱۲۸:همان(                             

کـه عشـق، قـواي ذهنـي      کند يادآوري مي ضمن داستان اين نکته را در واقع مولانا در
موجـودات ديگرتفـوق و    هسـتي و  آنجا که بر دهد تا انسان را تمرکزي بيش از حد مي

 در. جانوران مسـلط گشـت   آن گونه که مجنون را اتفاق افتاد که بر. کند ولايت پيدا مي
زدودن  طمـع و  حرص و ي خودخواهي، خوي استکباري،نهايت مولانا براي دفع بيمار

عشـق   حتي براي حيوانات از. پيچد براي همه مي غم، نسخة شفابخش عشق را اندوه و
  :                                               داند سگ مي عشق را کم از سهمي قائل است و انسان بي

  چيستداند عشق  شير خرس و گرگ و

 

  عشق او عمي است شد که ازسگ با کم ز 
  )۳/۱۲۷: ۱۳۶۳مولوي،(                  

عمـل، علـم    نگرش مولانا تقليـد کورکورانـه بـه هـر     در: در مذمت تقليد کورکورانه
به  درون شخص را زيبا داشته باشد، اما دل و شود که ظاهري آراسته و وحالي گفته مي
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: ۱۳۸۶زمـاني،  ( »رسـته  بـر « نـه  باشـد » بسته بر«به سخني ديگر . سامان نياورد صلاح و
گـذارد   اجتماع مي سرنوشت فرد و بخردانه آن چنان تأثير ناشايستي در نا پيروي). ۸۱۴

 شـود  مـي  دمنه نـاگزير  هاي کليله و بعضي حکايت و سنايي، عطار به تأسي از که مولانا
ظـاهراً ضـد    زبـان هـزل کـه    اين زمينه، از مخاطبان خود در بر براي تأثيرگذاري بيشتر

به عمق  جاهايي از مثنوي، خوانندگان را در اما خود .نمايد، استفاده کند اخلاق جلوه مي
  :شود نتايج اخلاقي هزل رهنمون مي لطيف و

ــت آن را  ــيم اس ــزل تعل ــد ه ــنو ج   ش

 

ــرو    ــزلش گ ــاهر ه ــر ظ ــو ب ــو مش   ت
  )۲/۴۸۹: ۱۳۶۳مولوي،(                  

  

 هاي مثنوي استفاده کرده است کـه يکـي از   از حکايت تعدادي هزل در مولانا از ابزار
  :ؤثرترين آنها حکايتم

آن نتـايج اخلاقـي فراوانـي     است، که از »راند خاتون شهوت مي خر آن کنيزک که با«
هـاي درون،   زدودن پليدي منع تقليد کورکورانه، مذّمت نفس حيواني و: شود مستفاد مي

  :جمله آنهاست از
 ـ    ن چـه بـود  گفت اي خاتون احمـق اي

  نهــان تــو ازظــاهرش ديــدي ســرش 
  عشـق خـر   مسـتغرق شـدي در   يا چو

  اوســـتاد ظــاهر صـــنعت بديــدي ز  
 

ــرا گــر  ــتاد خــود ت ــود             اس نقشــي نم
ــان  ــتا ناگشـــته بگشـــادي دکـ   اوسـ

  نظــر پنهــان بمانــدت از   آن کــدو
ــاد  ــي شـ ــتادي برگرفتـ ــاد اوسـ   شـ

  )۳/۹۰: ۱۳۶۳مولوي،(                   
قالب طنـزي   در )۱/۲۷۵(» جهت سماع فروختن صوفيان بهيمة مسافر را«حکايت  در

همراهي کردن صوفيان خانقـاه   در نااهل را بصيرت و تأثيرگذار تقليد صوفي بي گزنده و
 کنـد، امـا از   مراجعه مـي  موضوع به او آن که بارها خادم براي آگاه ساختن صوفي از با

به قدري  و شيدن هيچ حرف حقي را نداردکورکورانه، گوش نيو تقليد فرط استغراق در
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برفـت   خر«تکرار جملة  صوفيان ديگر در افتاده که گوي سبقت از مؤثر او اين تقليد بر
  :ربايد مي» برفت خر برفت و خر و

ــاد داد  ــر بـ ــان بـ ــق را تقليدشـ   خلـ

  
 

ــاد   ــد ب ــرآن تقلي ــت ب   ای دو صــد لعن
 )۱/۲۷۸:همان(                           

 ديگـر  اغلـب در  االله مـي دانـد و   د کورکورانه را بزرگترين مانع سالک الـي تقلي مولانا
 طوطي و) ۱/۴۳۰( به ميمون، موش انديشه را هاي مثنوي، مقلّدان بي حکايت تمثيلات و

  :تشبيه کرده است) ۳/۴۶(
ــدر  ــافران ان ــع   ک ــه طب ــري بوزين   م

ــي  ــردم م ــه م ــم  هرچ ــه ه ــد بوزين   کن
 

ــع     ــينه طبـ ــد درون سـ ــي آمـ   آفتـ
ــز  ــد ک ــ آن کن ــه دم م ــد دم ب   رد بين

  )۱/۱۹:همان(                             
را توصيه به تأسي نکو  ها او به جاي تقليد کورکورانه، به سبک و سفارش قرآن، انسان

. هـاي کامـل کـرده اسـت     انسـان  اوليا، انبيا و از) نمونه نيک الگوسازي از اسوه يابي و(
  )۶و۴/قرآن، ممتحنه ( و) ۲۱/قرآن ،احزاب (

تـرين اصـول    مشورت نزد مولانـا يکـي از مهـم   : لزوم مشورت براي وصول به کمال
اين خصوصـيت   آيد؛ زيرا جامعه به حساب مي و اجتماعي، براي فرد اساسي اخلاقي و

عـاملي بـراي پيشـگيري از     جانب شرع مقدس اسلام سفارش شده است و به تأکيد، از
  ).۸۲۴: ۱۳۸۶زماني،(داند  کامگي افراد و خصوصاً حاکمان ميخود استبداد و

ــورت در ــود   مش ــب ش ــا واج   کاره

 

ــا  ــيماني در ت ــر پش ــود  آخ ــم ب   ک
  )۱/۳۷۲: ۱۳۶۳مولوي،(                 

ترک جهد گفتن نخجيران بـه   بيان توکّل و«محور مثنوي، حکايت  حکايات جانور در
گيـري   تصـميم  نهايتـاً  اهـل فـن و   موضوع مشورت خرگوش با بزرگان و) ۱/۵۶( »شير

ت پيامبر و يارانش پيروزي خرگـوش  اساس سنّ بر ونمودن، به وضوح بيان شده است 
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بودن  مستبد از يك طرف و کردنخرگوش در سايه مشورت  يدننتيجه انديش را شير بر
  :ديگر به تصوير كشيده است سوياز  شير

ــو  ــا شــيري ت ــده اي كــه ب   اي در پيچي
ــورت ادراك و هوشــياري دهــد     مش

 

ــه اند   ــي كـ ــازگو رايـ ــيدهبـ   اي يشـ
ــل ــا عق ــد  ه ــاري ده ــا ي ــل ه   را عق

  )۱/۶۵:همان(                             
انديشـوران صـالح مشـورت     نيکان و براي گشايش کارها بايد باد دارد که تأکي مولانا
  :بسته گشاده گردد فرو کار گره از کرد، تا

ــالحان    ــروه ص ــا گ ــن ب ــورت ک   مش

 

  بـــدانِشـــاوِرهم  امـــر پيمبـــر بـــر 
  )۳/۴۲۱: ۱۳۶۳مولوي،(                 

 طـوطي و « حکايـت  همان گونه که مشاورة غيرمسـتقيم طـوطي محبـوسِ قفـس، در    
قفـس وارهانيـد و عمـري     از را فهيم هندوستان، او طوطيان آگاه و با )۱/۹۵( »بازرگان

  :دوباره بخشيد
  گفت طوطي کـو بـه فعلـم پنـد داد    ...

 

ــف و   ــن لط ــا ک ــه ره   ودادآواز و  ک
  )۱/۱۱۱:همان(                          

شادي دو پديدة طبيعـي روح بشـر اسـت کـه      غم و: وارستگي، منشأ انبساط روحي
شادي از حصول امري دلخواه و غم  .زدود ها توان آن را از دفتر زندگي انسان هرگز نمي

كس به  شادي هر به اعتقاد مولانا غم و. شود از فقدان خيري دلخواه بر آدمي عارض مي
و اين دو پديده، براي رشد ) ۳۱۳ :همان( اوست عقيدة و وسعت ديد و ژرفايي نظرقدر 

مولانا غم را بـه شـرط آن کـه بـه     . بسيار ضروري است و كمال شخصيت آدمي لازم و
  :شمرد شخصيتي مي تعادل روحي و برایافراط نينجامد، عامل شگرفي 

ــد  ــت  قن ــم اس ــاغ غ ــوة ب ــادی مي   ش
  عشـق غم چو بينی در کنارش کَش چو 

 

  اين فرح زخم است و آن غم مرهم است 
ــق   ــن درد مش ــر ک ــوه نظ ــر ري   از س

  )۲/۲۱۳: همان(                          
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داند،  دوستي ميي جانكاه و دلگزا را ناشي از خودخواهي و خود ها اما ريشة همه غم
هـاي دنيـا از    همـه دلتنگـي  «: مولانـا گفـت   ,ناليـد  چنان كه روزي كسي از غمناكي مـي 

 هـر  غريب دانـي، در  را دم كه از اين جهان آزاد باشي و خود هر. لبستگي به دنياستد
روي، دلتنـگ   مزه که بچشي، داني كه با او نماني و جاي ديگر مي هر رنگ که بنگري و

شادي و ناراحتي را مولود انديشه انساني  بنابراين مولانا).  ۴۰۱: ۱۳۶۲افلاکي، (  »نباشي
اش الهـي   خـويش را بـه حـق معطـوف دارد، انديشـه      مام وجودداند كه اگر آدمي ت مي
 را هـا  خواهد بود؛ چون همه آن كند، خوشايند وحس مي بيند شود و همه آنچه را مي مي
آن مفلـس كـه لقمـه زنـدانيان را     «چنانچـه در حكايـت تمثيلـي    . داند جانب حق مي از

ست كه رو به سـوي  آسودگي و رضايت خاطر در افرادي ا: گويد مي) ۱/۲۷۹( »ربود مي
تجسم ايـن   تمثيلات مثنوي براي تبين و تمثيل واقع شدن جانوران در مورد .حق دارند

  :قابل توجه است بسيار مثنوي، خصوصيت انساني در
ــی  ــد راحتـ ــر اميـ ــزی بـ ــر گريـ   گـ

ــی هــيچ گنجــی بــی   دام نيســت دد و ب
ــی در روی  ــوراخ موشــ   واالله از ســ
  آدمــی را فربهــی هســت از خيــال   

 

ــم پ   ــرف ه ــی  زآن ط ــد آفت ــت آي   يش
ــت   ــق آرام نيس ــاه ح ــه خلوتگ ــز ب   ج
  مبـــتلای گـــر بـــه چنگـــالی شـــوی
ــال   ــاحب جم ــود ص ــالاتش ب ــر خي   گ

  )۱/۲۷۹: ۱۳۶۳مولوي،(                  
 انبساط روحي واقعي کـه بـر   در دنياي عارفانة مولانا، رسيدن به آن رضايت دروني و

ه ظواهر دنياي مادي، شـادي  فريفته شدن ب. اهميت شگرفي دارد ,بسته رسته باشد نه بر
چنين معاملة  گذارد و جاي مي آفريند ولي غم پايداري را بر زودگذري را مي اي و لحظه

خـواهي، عقـل    داند کـه طبـع زيـاده    جاهلان مي شايستة حريصان و اي را بيشتر مغبونانه
ولانـا  داستاني که م( آمد روباه حريص را دچار گيرد آن گونه که ها مي انديش را ازآن مآل

تصـرف بيـان    کمي دخـل و  دمنه با کليله و هاي کتاب ارزشمند داستان يکي از از متأثر
  ):کرده است
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ــاد داد ...  ــر ب   روبهــی آشــکار خــود ب
ــی   ــل او فربه ــدر ده ــد ان ــون ندي   چ

 

ــاد    ــر ز ب ــک پ ــو خي ــی همچ ــر طبل   به
  گفـت خـوکی بــه از ايـن خيـک نهــی    

  )۱/۴۲۴ :۱۳۶۳مولوي،(                  
لطـف و   کندکه غم و شـادي، قهـر و   را به مخاطب القا مي اين باور دارد و رمولانا باو

ايـن گونـه    که اگـر ند آي بيرون مي دل يکديگر از همزاد يکديگرند و خير و شر، قرين و
  :شد نمي ها متصور مفهومي براي هيچ يک ازآن نبود

ــودکی   ــد ک ــو زاي ــو چ ــرگ از آه   گ
  گر به سوی استخوان آيد، سگ است... 

  طفـی جفــت شـد بـا همــدگر   قهـر و ل 
 

  شــکی هســت در گــرگيش و آهــو بــی 
  ور گيــا خواهــد يقــين آهــو رگ اســت
  زاد از اين هـردو، جهـانی خيـر و شـر    

  )۱/۳۹۵:همان(                          
در حكايـت   تقابل نفس حيواني با عشق الهـي را  و تضاد مولوی: لزوم مبارزه با نفس

اين حکايت مجنون  در .ا استادي تمام بيان کرده است، ب) ۲/۳۶۸(» تنازع مجنون با ناقه«
 جـدال و  نفـس حيـواني اسـت، کـه دائـم در      ناقـه نمـاد   عشق است و عقل کل و نماد

غفلـت   اي اين نفس سرکش را به حال خويش واگذارد از لحظه اگر و کشمکش هستند
 و هـدف متفـاوتي دارنـد    يک مسير و هر پيمايد؛ زيرا خويش مي او استفاده کرده، مسير

  :پيوندد ها را به هم نمي وجه مشترکي آن
  اش يقـين  اند و چون ناقه هم چو مجنون

ــی روان    ــيش آن ليل ــون پ ــل مجن   مي
  گفــت ای ناقــه و هــر دو عاشــقيم   

 

  کشد آن پيش و اين واپـس بـه کـين    می 
  ميـــل ناقـــه پـــس پـــی کُـــره دوان 

ــد  ــا دو ض ــالايقيم  , م ــره ن ــس هم   ب
  )۲/۳۶۸:همان(                            

است که با گرمـاي جـاه و قـدرت نيـرو     » اژدها«ترين ممثّل نفس اماره در مثنوي  مهم
کشد و هـر کـس    هاي حرص و شهوت انسان را به کام نيستي در مي گيرد و با شعله مي

ژدهـا توسـط دم    تنهـا دم آتشـين و نـابود کننـده ايـن ا      ,بلعـد  در برابر او قرار گيرد، مي
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ي نفـس در  د است که اژدهامولانا معتق .گردد ولياي خدا خاموش و سرد ميمسيحايي ا
دهد و به اژدهاي  ابتدا، مثل کرمي کوچک و حقير است که غذاي شهوت آن را رشد مي

کند؛ حال اين اژدها بـه دسـت انسـان کامـل چـون عصـا رام و مطيـع         مهلک تبديل مي
  ):۸۹: ۱۳۸۶شعباني،( شود مي

ــار   ــت آن م ــته اس ــا گش ــياه اژده   س
  اژدهـــا و مـــار انـــدر دســـت تـــو

ــم  ــف«حک ــذها لاتَخ ــدا» خُ   دادت خ

 

  آنکـــه کرمـــی بـــود افتـــاده بـــه راه 
  شــد عصــای جــان موســی مســت تــو
ــا    ــردد عص ــا گ ــتت اژده ــه دس ــا ب   ت

  )۱/۳۷۳: ۱۳۶۳مولوي،(                
، حکايت ديگري است که در آن اژدها بـه صـراحت، مظهـر نفـس     »قصّة مارگير و اژدها«

اش برخـورد، اول   هاي حيواني بر پيکره ي است که اگر گرما و هرم شهوت و خواهشا اماره
اي را مـرده پنداشـت و در    اژدهاي فسـرده  مارگيري« : قربانيش صاحب خويش خواهد بود

در شـهر مـار افسـرده از    . هاش پيچيد و براي نمايش آن را با خـود بـه بغـداد آورد    ريسمان
از آتش حلقوم خويش بـه شـهر آتـش در    . کشد را مي گرماي عراق گرم شده، خلق بسياري

) ۲/۵۶(» .دهـد  کند و به قائله خاتمه مي و در نهايت مرد مارگير را نيز يک لقمه مي. افکند مي
  :گيرد و شاعر چه نيکو از اين حکايت نتيجه اخلاقي مورد علاقة خود را مي

  نقست اژدرهاست او کی مرده اسـت؟ 
 

  آلتـــی افســـرده اســـت از غـــم بـــی 
  )۲/۶۰:همان(                         

اي هستند كه بـه اعتقـاد    ، از صفات رذيلهاين دو خصوصيت: پرهيز از حرص و طمع
هاي حب دنيوي  ترين شاخه از قوي اند و شده نهاده ها به وديعه مولانا در نهاد همة انسان

دارنـد؛   ا مـي جويي از ديگران و گردند و صفاتي هستند كه آدمي را به عيب محسوب مي
 تـر ايـن كـه حـرص و     از همه مهم. كند مي در حالي كه معايب شخص حريص را نهان

كوتـاه کـه از بيـت     مولانا در حكـايتي تمثيلـي و  . آور و آسايش زداست طمع اضطراب
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دمي را به تب و تاب و روح آ دارد كه حرص، شود، بيان مي دفتر پنجم آغاز مي) ۲۸۵۵(
هـا در مرغـزاري    چنان كه آن گاو بـا آن كـه سـال   . پژمراند كشد و آن را مي پريشاني مي

ديد كه از سرسبزي دشت كاسته نشده، با اين حال  شد و هر روز مي چريد و فربه مي مي
تـر و   روز نحيـف  هـر  شد و ايـن پريشـاني او را   هر شب با حالتي نژند، نگران فردا مي

  :كرد لاغرتر مي
  شود آن گاو زفـت  باز چون شب می... 
  فس آن گاو است و آن دشت اين جهـان ن... 
 

ــی  ــت   م ــه آوه رزق رف ــر ک ــود لاغ   ش
  کــو همــی لاغــر شــود از خــوف نــان

  )۳/۱۸۳ :۱۳۶۳مولوي،(                 
 كه به امر) بط، طاووس، خروس و زاغ(ر، مولانا به چهار پرنده معروف در تمثيلي ديگ

را دوباره زنده كند، اشاره  ها شوند تا خداوند آن خدا و به دست حضرت ابراهيم ذبح مي
دانـد كـه بايـد     کند و هر يك از اين پرندگان را نمايندة يك صفت رذيلة انساني مـي  مي

ترين ايـن صـفات    يكي از اصلي. )۱۶۴: ۱۳۸۶شيمل، ( را قرباني كرد ها ابراهيم گونه آن
  :حرص است که بط ممثِّل آن است

ــيدهش   ــی ای خورش ــل وقت ــو خلي   ت
  مرغـان خليـل  چهار وصف تن چـو  ... 

ــد   ــواهی اب ــدگی خ ــر زن ــق را گ   خل
ــر   ــوعی دگ ــن از ن ــده ک ــان زن   بازش

 

ــش     ــزن را بک ــارة ره ــار طي ــن چه   اي
ــبيل   ــان را س ــد ج ــان ده ــمل ايش   بس
ــد   ــوم ب ــرغ ش ــار م ــن چ ــر اي ــر بب   س
ــرر   ــان ض ــد از آن زيش ــد بع ــه نباش   ک

  

  )۳/۴: ۱۳۶۳مولوي،(                     
  بطّ و طاووس است زاغ اسـت و خـروس  

  ست و خروس آن شهوت استبطّ حرص ا
  

  ايــن مثــال چــار خلــق انــدر نفــوس 
  جاه چون طاووس و زاغ امنيت اسـت 

  

  )۳/۵:همان(                                 
را  هـا  و زشـتي  پژمرانـد  روح را مـي . گيـرد  آدمي مـي  حرص، چشم حقيقت بين را از
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  :پوشاند مي حقيقت را و آرايد مي
  کـــارت را بيراييـــده بـــود, حـــرص

ــهغَ ــر  ول ــه ب ــول  ای را ک ــد غ   آرايي
  

  حرص رفـت و مانـد کـار تـو کبـود      
  پخته پندارد کسـی کـه هسـت گُـول    

  

  )۲/۳۴۴:همان(                             
اين دو جاه طلبي را ازعوامل اصلي حرص  از تر مولانا، شکمبارگي و شهوتراني ومهم

  :شمارد ورزيدن برمي
  حرص بط از شهوت حلق است و فرج

  

ــدان درج در   ــت چنـ ــت بيسـ   رياسـ
  

  )۳/۳۵:همان(                            
 هدف و کند که بي حريص را به رقص خرس تشبيه مي پرست وانسان دنيا نهايتاً کار و

سـرانجام   و بـرد  نصـيبي نمـي   از آن بهـره و  کشـد و  نتيجه، زحمت و مشقّت زيـاد مـي  
  ):۳۷: ۱۳۸۶شعباني،(د رو گذارد و مي براي ديگران مي را هاي خود اندوخته

  مو به مو بينـد ز صـرفة حـرص انـس    
  رقص آن جا کن کـه خـود را بشـکنی   

  

  مقصود دارد هم چـو خـرس   رقص بی 
ــی  ــر کن ــهوت ب ــش ش ــه را از ري   پنب

  

  )۲/۷: ۱۳۶۳مولوي،(                     
مـرد  «مولانا در نكوهش اين صـفت بـا آوردن داسـتان    : ها در مذمت عادت به زشتي

، ما را از توضيح و تفسير بيشتر در توصـيف ايـن خصوصـيت اخلاقـي     )۲/۲۹۳( »دباغ
آوردن  هاي جانور محور نيز اين صفت را بـا تمثـيلات و   كند ليکن در داستان نياز مي بي

 نجاسـت و  که در» جعل« در توصيف مثلاً. است هاي متعدد به شدت نكوهيده حکايت
گـلاب را نـدارد و    بوي خوش عطـر و  مشام جانش تحمل زيد و پليدي دنيا خوش مي

بنـدد و تـاب درخشـش     شود كه بر انوار الهي ديـده مـي   ممثِّل منكران حضرت حق مي
  :گويد گونه مي عالم تاب را ندارند، اين خورشيد

  يــا چــو نــازک مغــز در بانــگ دهــل   منکــران همچــو جعــل زآن بــوی گــل
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  سـازند و غـرق   خويشتن مشـغول مـی  
  

  بـرق  دزدنـد ازيـن لمعـان و    چشم می
  

  )۱/۱۲۳: همان(                            
، نمـرود بـه سـبب    )۳/۵۱۰( »کرکسان بـه سـوي آسـمان    با نمرود پرواز« حکايت در

بـه رغـم    و کنـد  هـا را تسـخير   شـود تـا آسـمان    سرشت ناپاکش با کرکسان همراه مـي 
ماية همـين حکايـت دسـت    کند و مي پشت ، به او)ع( هاي خيرخواهانة ابراهيم راهنمايي

که لاشخورها، آدمـي را بـه    ها را آگاهي دهد شود که انسان هاي اخلاقي مولانا مي آموزه
کننـد؛ چـه آنهـا بـه      سلطان حقيقت دور مـي  از دهند و متعفنِ دنيا سوق مي سوي مردار

  :بينند الوان زيباي حق را نمي انوار و اند و گرفته ها خو پليدي
ــان   ــد خس ــذار از دي ــود مگ ــد خ   دي

  

 ـ    ردارت کشـند ايـن کرکسـان   که به م
  

  )۳/۴۷۱:همان(                         
  ترک کرکس کن که من باشـم کسـت  

  

  يک پـر مـن بهتـر از صـد کرکسـت      
  

  )۳/۵۱۱: ۱۳۶۳مولوي،(                   
ايـن   مولانـا بـا اسـتفاده از   . پليـدي اسـت   نجاسـت و  فرهنگ اسلامي خوک نماد در
ارزش  جيفة دنيا برايشان عادت و ها و پلشت را که زشتي وهاي ناپاک  ها، انسان مايه بن

 وي همچنـين نفـس سـرکش را کـه جـز     . کنـد  مـي  چهرة خوک نمودار شده است، در
بـه شـکل    نهايت زشـتي و  دنيا نپاشيده، در قيامت در ديگري در پليدي بذر گمراهي و

 فت غالب خودص انساني بر هر اين روز در مولانا به باور زيرا کشد مي خوک به تصوير
  :شود مي محشور

  حشــر پــر حــرص خــس مردارخــوار
  سيرتی کآن در وجودت غالب است... 

  

ــمار     ــود روز ش ــوکی ب ــورت خ   ص
  هم برآن تصوير حشرت واجب اسـت 

  

  )۱/۳۲۳:همان(                              
ضـمن   ، مولانـا )۴۵۹-۱( »بط بچگان كه مرغ خانگي پروردشـان « حكايت نهايتاً در و
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برخلاف فطرت اصـيلش   هاي عرفاني، به عادات ناشايست نوع بشر نكات و آموزه بيان
آن جهاني دارد ولي  گرايش معنوي انسان نشانگر اين است که آدمي منشأ. کند اشاره مي

انسـاني   غرايـز  از وقتي به دنياي مادي قدم نهاده، اصل خـويش را فرامـوش کـرده، در   
شـيفتة   مـرغ خـانگي و   درياست؛ ولي داية تو تو مادر! اي مرغابي« :شده است محصور
مادر  سرشت طبيعي خوي و ميلي که در تو به دريا وجود دارد، ناشي از طبع و. خشکي
. توسـت  دايـة  پرورنـده و  اينک نسبت به خشکي داري، ناشي از اما ميلي که تو توست

  :».يا که جايگاه اصلي توست بردارگام سوي در خشکي بگذار و ات را در دايه
ــانگی    ت ــرغ خ ــه م ــی گرچ ــمِ بطَ   خ

  مـــادر تـــو بـــطّ آن دريـــا بدســـت
  

ــی     ــردت دايگ ــويش ک ــر خ ــر پ   زي
  ات خـاکی بـدو خشـکی پرسـت     دايه

  

  )۱/۴۵۹ :۱۳۶۳مولوي،(                  
 اي اسـت کـه از   هـاي دوگانـه   جمله مضمون نيرنگ از و مثنوي مکر در: مکر و حيله

 هاي مذهبي در داشت باور نطق قرآن ومواردي، مطابق م در ناپسند و نظرگاهي زشت و
رذيلـة   ايـن دو  مولانـا  به بـاور . گرفته است بويي پسنديده به خود ماکرين رنگ و برابر

گونـه گـون    مايه گرفته باشد، ظهوري متلون و کدام آبشخور اخلاقي بسته به اين که از
  ).۱۶۰: ۱۳۸۹غلامحسين زاده،( دارد

ــت  ــارد اس ــا ب ــب دني ــا در کس   مکره
  

ــا   ــت  مکره ــا وارد اس ــرک دني   در ت
  

  )۱/۶۱: ۱۳۶۳مولوي،(                      
لجاجـت اسـت کـه در     مثنوي نفس اماره و در مکر ظهور و بروز ترين منشأ خطرناک

) ۲/۱۸۶....) (را استدعاي آن مرد از موسي فهميدن زبان بهايم يا طيـور  «حكايت زيباي 
جاهلانـه   لجاجت واصرار كه با شخصيت اصلي اين حکايت. به تفصيل بيان شده است

نفس اماره، قبل از وقـوع   منبعث از مکر شود، با مي به فهم زبان حيوانات از آينده باخبر
خـون   اين کـه در  شود غافل از هاي مالي خويش مي مانع زيان حادثه، به زعم خام خود
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  :کند خويش سعي مي
  هـا کـه مـن    کـرد و شـادی   شکرها می

  تــا زبــان مــرغ و ســگ آمــوختم    
ــک ا ــالش را وليــ ــد مــ   و گريزانيــ

  

ــن    ــدر ز م ــه ان ــد واقع ــتم از ص   رس
ــتم   ــا را دوخـ ــوءُ القضـ ــده سـ   ديـ
     خون خود را ريخت انـدر يـاب نيـک   

  )۲/۱۹۰:همان(                            
مولانا در اين حکايت مضاف بر مذمت مکر و حيله، خواننده را متوجه ايـن موضـوع نيـز    

هاي پير روشن ضمير که بر مکر مثبت و منفـي وقـوف    يسازد که دل سپاري به روشنگر مي
) هم چون موسي که او را از مهايب و خطرات اين درخواست آگـاه کـرده بـود   (کامل دارد 

  :دارد خواهي نفس اماره مصون مي بسيار مهم است و انسان را از شر مکر و زياده
  گفت موسی رو گذر کن زين هوس... 

ــب    ــزدان طل ــداری از ي ــرت و بي   عب
  

  کين خطر دارد بسی در پـيش و پـس   
  نز کتـاب و از مقـال و حـرف و لـب    

  

  )۲/۱۸۶ :۱۳۶۳مولوي،(                  
پشتوانة الهي يا اخلاقـي   هاي انسان، از جويي به عنوان يکي از چاره اما آن گاه که مکر

 و) ۲۷/۵۰قرآن،( »هم لايشعرون مکَرنا مکراً و ًو مکَروا مکرا و« :به مصداق آيات قرآن و
»وا قَد وکَرم م وهکرم م وهکرااللهِ مندالجِبـالُ      ع نـهتَـزُولَ مم لهکـرم ن کـانهمـان ( »ا، 

. اسـت  نيـز  محمـود  پسنديده و که بسيار ستني باشد، نه تنها مطرود برخوردار )۱۴/۴۶
 »نخجيـران  و رشـي « حکايـت تمثيلـي   پسـنديده را در  )جويي چاره( نمونه اين نوع مکر

شـير،   استبداد بند اين حکايت به زعم مولانا، براي رهايي از در. بينيم مثنوي مي )۱/۵۶(
چنين شرايطي است کـه سـاکنان    بنابراين در. گيرند مي ي خرگوش رنگ تدبيرها خدعه
 انفعـال و  وحشـت، گريـزي جـز    اختناق و ، به دليل جو)نخجيران( زده استبداد جامعة

 نخبگـان جامعـه   عاقلانـة  را، تـدبير  ايـن فضـا   راه برون رفـت از  تنها سکون ندارند، و
  :نددا مي )خرگوش(



  ۱۹۵/     سيرت انسانی در صورت حيوانی                                                   
  

ــد   ــت دهي ــرا مهل ــاران م ــت ای ي   گف
  

ــد    ــرون جهي ــلا بي ــرم از ب ــه مک ــا ب   ت
  

  )۱/۶۲ :۱۳۶۳مولوي،(                      
بـا   چاهي که خـود  را در مستبد نخبه، شير سرانجام خرگوش به عنوان يک روشنفکر

 و الگـو  بخشـد و  استبدادزدگان را رهايي مـي  و افکند براي خويش کنده بود مي استبداد
  :شود سرمشقي براي آيندگان مي

  جمع گشتند آن زمـان جملـه وحـوش   
  بازگو تا چـون سـگاليدی بـه مکـر    ... 

ــان    ــود ای مه ــدا ب ــد خ ــت تأيي   گف
  

  شاد و خندان از طرب در ذوق و جوش 
  آن عـوان را چـون بماليـدی بـه مکـر     

  وشـی کـه باشـد در جهـان    ورنه خرگ
  

  )۱/۸۴: ۱۳۶۳مولوي،(                    
 خداوند از. جانبه دارند اي دو هاي عرفاني رابطه آموزه انسان در و خدا: دعا و تضرع 

بـا   انسـان نيـز   شـوند و  با انسان مـرتبط مـي   افاضات ديگر طريق وحي، الهام، اشراق و
ايـن   مولانـا در ). ۶۹۱: ۱۳۸۶زماني، ( جويد مي نيايش به خدا تقرب الوثقاي دعا و عروه

اعتمـاد  « حكايـت  در. پرداختـه اسـت   دلنشين ساخته و حکاياتي لطيف و باب تعابير و
لابـه و   شـود کـه بـا    ، خرسي اسير اژدهايي مـي )۱/۳۵۲( »وفاي خرس كردن بر تملق و

بـه همـين    انگيزاند و مي بر ,کند مي جا عبور آن زاري، حس ترحم مرد دلاوري را که از
آمـوزد كـه تضـرع     با بيان اين واقعه به مخاطب مي شاعر. دهد واسطه خود را نجات مي

دهد، حال تو اي انسان چگونه با اين همـه مصـايب و ناملايمـات     يك خرس نتيجه مي
  :بري؟ اي نمي هجابت آن را تضمين نموده است، بهراست زندگي از فضيلت دعا که خدا

  ت هينزاري اي مي کن چو زورت نيس
ــالي ز درد تــو کــم از خرســي نمــي   ن

ــدا ــن ! اي خ ــوم ک ــا م ــنگين دلِ م   س
 

  چون که کوري سر مکـش از راه بـين   
  خرس رست از درد چون فريـاد کـرد  
ــن   ــوم ک ــوش و مرح ــا را خ ــة م   نال

  )۱/۳۵۵: ۱۳۶۳مولوي،(                  
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. ي اسـت دعـا ضـرور   زبان آوردن ذکـر  مولانا اين است که بر باور نکتة قابل تأمل در
 کنـد  تضرع خالصانه مسـتغني  و ذکر از را الغُيوب است ما علّام اين که خدا تصور نبايد

  :دل شکسته است چراکه اجابت دعا به بيان خواسته و
  دانــم ســرت گرچــه مــی: ليــک گفتــی

  

ــاهرت      ــر ط ــنش ب ــدا کُ ــم پي   زود ه
  

  

  )۱/۶:همان(                               
  دعـــادســـت اشکســـته بـــرآورد در 

  

ــدا     ــل خ ــرد فض ــته، پ ــوی اشکس   س
  

  )۳/۳۳همان (                               
اي است  اشاره .دعا به شخص ذاكر بستگي تام دارد تأثير ذكر و اجابت واين نکته که 

التماس كـردن همـراه عيسـي زنـده     «نا در دفتر دوم مثنوي در حكايت که مولا مانهحکي
، به آن پرداخته اسـت ضـمن ايـن کـه     )۲۵۴/-۱(» يرهاي پوسيده يك ش كردن استخوان

 :دعايي به نفع دعا کننـده نيسـت   اين نکته مهم هم غافل نبوده که استجابت هر از شاعر
بـراي زنـده    را حضرت عيسي اسم اعظـم خداونـد   الحا، از و فردي نادان به اصرار ...«

. دهـد  ا بـه او مـي  به اذن باريتعالي اين قـدرت ر  )ع( عيسي .کند کردن مردگان طلب مي
مولانا » .درد هم مي کننده را از آن فرد درخواست و شود خشمگين زنده مي شيري سياه و

  :اخلاقي چنين آورده است گيري عارفانه و يک نتيجه در
ــه ــوزناک  نوح ــديث س ــد ح ــر گوي   گ

ــک    ــد لي ــدا گوين ــؤمن خ ــافر و م   ک
ــان     ــر ن ــدا از به ــد خ ــدا گوي   آن گ

  

ــاک    ــان چ ــوز دل و دام ــو س ــک ک   لي
ــ ــک در مي ــت ني ــی هس ــر دو فرق   ان ه

  متقــی گويــد خــدا از عــين جــان    
  

  

  )۱/۲۷۴ :۱۳۶۳مولوي،(                 
» ديگـر  مـارگير  دزديدن مارگير، ماري را از« حکايت مصلحتي که شاعر در حکمت و

  :به آن پرداخته است نيز
ــرد  ــار بـ ــارگيري مـ ــي از مـ   دزدکـ
  وارهيــد آن مــارگير از زخــم مــار   

ــي   ــت م ــي آن را غنيم ــمرد ز ابله   ش
  مـــار کشـــت آن دزد او را زار زار  
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  ود شــدشـکر حــق را کــان دعــا مــرد 
  بس دعاها کـان زيـان اسـت و هـلاک    

 

ــان پنداشــتم و آن ســود شــد    مــن زي
ــي  ــرم م ــاک   وز ک ــزدان پ ــنود ي   نش

  )۱/۲۵۴:همان(                        
تواضع از جملـة مكـارم اخلاقـي تأثيرگـذاري اسـت كـه       : تواضع و اجتناب از تکبر

امـر خـدا    قالبـاً بـر   شمرد و قلبـاً و  شخص خود را در صفات كمال از ديگران برتر نمي
آفات  از تکبر و). ۷۱۶: ۱۳۸۶زماني، ( نگرد نهد و كسي را به ديده حقارت نمي گردن مي

 آورد، صاحبش را بر سهمگين اخلاقي است که برعکس تواضع که رفعت شخصيت مي
 تربيتـي و  اثر که مترتب بر کند تواضعي را سفارش ميالبته مولانا . نشاند خاک مذلّت مي

 را به جا شـود، تکبـر   برداشت نا مواقعي که موجب سوءِ تفاهم و در الّا و اخلاقي باشد
  :نهد ترجيح مي

ــان   ــيش ابلهـ ــرده پـ ــع بـ   ای تواضـ
  آن تکبر بر خسان خوب است و چست

 

ــهان     ــيش ش ــو پ ــرده ت ــر ب وای تکب  
  هين مرو معکوس، عکسش بند توست

 )۲/۴۰۹ :۱۳۶۳مولوي،(                 

 همـان حكايـت   بـراي شـتر، در  , بردبـاري  صـبوري و  علاوه بـر  اين ويژگي را مولانا
در . آورده اسـت  )۱/۴۴۰(» معجب شدن مـوش در خـود   را و شتر كشيدن موش مهار«

آورد و اين همـان   واقع شتر با تواضع به موقع و هوشمندانه، موش مغرور را به خود مي
هاي كامل با رفتارشان  که انسان کردند مشي خود مي انبيا پيشه و چيزي است كه اوليا و

  :كنند نه با زبانشان ارشاد مي
ــدا  ...  ــر خ ــردم از به ــه ک ــت توب   گف

ــين  ــتر را گفــت ه ــر ش ــد م   رحــم آم
ــت    ــين از شهوتس ــر و ک ــدای کب   ابت

 

  بگــذران زيــن آب مهلــک مرمــرا    
ــين     ــن نش ــان م ــر کُودب ــه و ب   برج

ــهوتت   ــخی شـ ــتراسـ   از عادتسـ
 )۱/۴۴۱ :۱۳۶۳مولوي،(                 

 ، گـرگ مظهـر  )۱/۱۸۵( »به شـکار  خدمت شير روباه در رفتن گرگ و« حکايت در يا
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پـذيرش  . اند مقابل حق معرفي شده تسليم در روباه نماد انسان متواضع و انسان متکبر و
به خُلق نيکوي  ن اوبخشيدن همة شکارها به او نتيجه متصف بود و درگاه شير روباه در
  :مقابل حق است تسليم پذيري در تواضع و

ــا     ــد فن ــا باش ــه م ــدر وج ــه ان   هرک
  

  گفت چون در عشق ما گشـتي گـرو  ... 
 

ــ  ــزايکـــلُّ شَـ ــود جـ   ئ هالـــک نبـ
  )۱/۱۸۸:همان(                         

  هــر ســه را بــر گيــر و بســتان و بــرو
 )۱۹۱:همان(                            

ها در حکايات جانور محور مثنوي بر پاية  آفريني آن حيوانات و نقش :۱جدول 
  تعاليم عرفاني و اخلاقي

  

  رديف  حيوان  هاي عرفاني و اخلاقي از جانوران با ذکر دفتر و شماره بيت نمادها و برداشت

، حيوان )۲۰۹- ۲(، اهل معرفت )۹۰- ۱(، صوفيان صافي ) ۵۴- ۳(، اوليا و انبيا )۵۸- ۳(اهل االله 
 ).۸۳- ۲(عمولي م

  ۱  آهو

، غرور و تفرعن )۳۴۸- ۱(، تناوري و قدرت )۲۳۳- ۱(هاي خطرناک  ، انسان)۶۰- ۲(نفس اماره 
  ۲  اژدها  ).۴۱۷- ۲(

، انسان مستعد )۴۲۰- ۳(، جزا ) ۲۶۳- ۳(وسيله عروج , )۵۰۱- ۳(صبر , )۳۰۷- ۱(انسان صالح  
 ).۲۸۹- ۳(، انسان متکي به خود ) ۴/۲۰۰۵(و قابل تعليم 

  ۳  اسب

  ۴  استر  ).۲۲۶- ۲(، حواس ظاهري )۴۸۰- ۲(، شهوت )۴۷۹- ۲(هواي نفس 
الدين  ، حسام)۳۲۸- ۳) (ع(، يوسف )۲۳۳- ۱) (ع(، علي )۱۲۶- ۱(، جان )۴۳۳- ۳(عارف باالله 

 ).۴۵۸- ۱(، مطيع حضرت حق )۳۲۸- ۳(، بلال )۲۴۷- ۱(
  ۵  باز

، مـدعيان  )۸۸- ۳( ، کـامروايي )۱۵۱- ۲(، تـرس  )۳۶۹۳- ۶/۳۶۹۲(، زيبايي )۶۴- ۲(اولياءاالله 
  ۶  بز  ).۲۱۲- ۳(دروغين، پيشوايان بد 

، )۳۲۱- ۱(، سالک عاشق )۴۶۰- ۱(، روح انساني )۲۰۶- ۳(، عارف باالله )۲۶- ۲(انسان وارسته 
 ).۳۵- ۳(حرص 

  ۷  بط
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  ۸  پشه  ).۱۵۶- ۲(، بت )۲/۲۳۲۱(، انسان غافل و سحي نگر )۲۶۷- ۲(سالک فاني 
  ۹  چغز  ).۴۲۹- ۳(، روح )۴۲۸- ۳(، انسان صالح )۴۴۱- ۳(دوست واقعي 

، انسان )۲۸۷- ۱(، نفس )۱۵۸- ۳(، اهل دنيا )۱۶۰- ۳(، اهل تقليد )۱۵۶- ۳(افراد نادان و احمق 
  ۱۰  خر  ).۸۸- ۳(ادبي و زشتي  ، مظهر بي)۴۵۹- ۲(اسير شهوت 

  ۱۱  خرس  ).۱۲۷- ۳(پذير  ، عشق)۳۵۵- ۱(، اسيران نفس )۳۶۴- ۱(شکن  ، پيمان)۳۶۴- ۱(دوست احمق 
، آدم گستاخي که در برابر قضـاي  )۲۶۸- ۲(، رسول خردمند و هوشمند )۲۶۸- ۲(روشنفکر 
 ).۱۵۹- ۲(، شيطان )۴۱۰- ۲(، غفلت )۸۳- ۱(، نفس )۲۲۱- ۲(ايستد  الهي مي

  ۱۲  خرگوش

، )۱۹۴- ۳(، عقل معاش انديش ) ۱۵۰- ۳(، مريد حقيقت طلب )۱۵۲- ۳(اهل سعي و تلاش 
  ۱۳  روباه  ).۲۶۱- ۳(کاران و عاصيان  ، گناه)۵۰۸- ۳(گري و مکر  حيله

، )۱۵۸- ۲(، بد شـگون  )۵۰- ۳(، عمر طولاني )۳۷۸- ۲(، دنياپرستان فرمايه )۵- ۳(نفس پليد 
 ).۱۴۴- ۱(، زشتي )۷۵- ۱(، منکران کشف و شهود )۴۴۰- ۳(عامل جدايي عشّاق 

  ۱۴  زاغ

، انسـان  )۴۳۸- ۳(، عـارف بـاالله   )۱۸۸- ۳(، شيطان )۴۱- ۳(، اميال نفساني )۲۰- ۲(وفاداري 
- ۱(، صوفي )۳۴۵- ۲(، طاعن مثنوي )۱۳۸- ۲(شرمي  حيايي و بي ، بي)۳۴۴- ۳(پير  حريص و

 ).۵۰۳- ۲(ستيزان  ، منکران و حق)۱۷۷- ۱(خويي  ، تندخويي و درنده)۴۵- ۲(، فرعون ) ۳۶۷

  ۱۵  سگ

، )۷- ۲( ، مدعيان دروغين )۱۳۴- ۲(، عارف عاشق )۳۹۴- ۳(، عاشق فاني )۲۶۷- ۲(تجلّي حق 
  ۱۶  شتر  ).۴۴۱- ۱(، انبيا و اوليا )۱۹- ۲(، بلا ديدگان ) ۲۵۸- ۲(صبور  ، مؤمنان)۴۶۴- ۲(آخرت 

  ۱۷  شغال ).۴۴- ۲(، احمق و نادان )۴۴- ۲(، مدعي )۴۴- ۲(ظاهرساز و خودبين 
 ، ) ۴۵۳- ۳(، عقـل کـل   )۲۵۶- ۲(، ، شـجاع  )۴۳۲- ۳(، مردان حـق  )۳۸۰- ۳(حضرت حق 

، )۲۱۵- ۵۳(، بايزيـد  )۵۹- ۳) ( ص(، محمـد  )۱۱۱- ۲) ( ع(، علـي  ) ۱۹۵- ۱) (ع(يوسف 
 ).۱۸۱- ۳(زورمندي و زفتي 

  ۱۸  شير

، فخر و غرور )۳۸- ۳(، شهوت )۳۷- ۳(، احوال حسنه و قواي روحاني )۱۵- ۱(شکوه و فضل 
 ).۴۵۹- ۱(، مکنت و مال دنيا )۳۵- ۳(، تکبر و خودبيني )۴۴- ۲(، تجلّي حضرت حق )۴۳- ۳(

  ۱۹  طاووس

، طالبـان  )۱۲۱- ۲(الـدين   ، حسـام ) ۲۷۹- ۳(بين  ، سالک مستعد و روشن)۳۴۶- ۳(ولي حق 
 ).۹۲- ۳(، مريد خام )۱۶۲- ۳(، اهلِ تقليد )۴۶- ۳(، ظاهربينان دنياپرست )۱۶۲- ۳(حقيقت 

  ۲۰  طوطي

  ۲۱  عقاب ).۳۲۹- ۲(، تيز پرواز )۱۸۵- ۲(، مأمور الهي براي کيفر )۲۴۸- ۲(افراد با شکوه و نجيب 
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، نفس )۴۵۹- ۲(، عارف باالله )۸- ۲(يقت مطلق ، حق)۱۱- ۲(، انبيا و اوليا )۲۰۸- ۲(حضرت حق 
 ).۶۳- ۱(، اهل ظاهر )۴۵- ۲(، بزرگي جثّه )۱۵۹- ۲(

  ۲۲  فيل

، پرندگان )۲۱- ۳(، قدرت ) ۴۷۱- ۳(، افراد فرومايه )۵۱۱- ۳(، عقل جزئي )۵۱۱- ۳(پرستان  دنيا
 ).۳۴- ۳(دور پرواز 

  ۲۳  کرکس

، )۳۶۱- ۱(، تـوانگران و اميـران   )۳۷۹- ۳(، اسرار باطني و نيات قلبي )۶۰- ۳(عارفان و اوليا 
  ۲۴  گاو  ).۵۹- ۳(، ابلهي )۳۷۵- ۳(، نفس )۱۴۳- ۲(مردمان دنياپرست 

- ۳(، انسان بد نهـاد  )۱۴۳- ۱(، انسان غافل )۲۳۱- ۱(، زشتي و نفرت )۵- ۱(رنج و ناکامي 
 ).۲۳- ۲(، قضا و قدر )۹۱- ۳(، ابليسان آدم رو )۳۹۴- ۲(، دشمن )۳۷۹

  ۲۵  گرگ

، )۱۱۱- ۲(، عشق )۴۵۶- ۱(موجود ضعيف  ،)۳۵۴- ۳(، انسان صالح )۴۲۹- ۱(حواس پنج گانه 
، روح افراد خوش اخـلاق  )۳۵۴- ۳(، انسان با بصيرت )۵۴۳- ۳(، نفس اماره )۲۲۸- ۲(جان 

)۳ -۱۴۶.( 
  ۲۶  گوسفند

- ۱(، پاسبان )۲۶۱- ۱(، ابليس )۲۵۵- ۱(، تباهي و رنج )۳۸۶- ۱(، نفسِ اماره )۴۴- ۲(مالِ دنيا 
، مـردم  )۲۱۶- ۱(، انسان اهـل دوزخ  ) ۲۰۵- ۲(، مرشدان رياکار )۲۸۰- ۱(، خوي بد )۲۹۳
 ).۷۹- ۲(آزار

  ۲۷  مار

، مــريم )۳۹۷- ۱(، حضــرت آدم )۷۶- ۲(، نــوح )۲۹۰- ۱(، شــمس )۲۹۸- ۱(اوليــا  و انبيــا
 ).۱۷۰- ۱(، درويشان فاقد معنا )۴۸۰- ۳(، تشنه حقيقت )۳/۳۷۶۷(

  ۲۸  ماهي

، مظهر ناتواني )۲۵۷- ۱(ب عقول جزئيه ، صاح)۴۴۱- ۳(، جان حقيقت بين )۳۱۹- ۳(حريص 
  ۲۹  مورچه  ).۳۷۵- ۱(

، ظاهربينان و )۲۴- ۱(، نفس اماره )۴۴۶- ۳(هاي ترسو  ، انسان)۴۳۱- ۱(عالمان علوم تقليدي 
  ۳۰  موش  ).۴۲۸- ۳(، آدميان عاري از معنا )۷۷- ۱(، خردي و ناتواني )۴- ۳(پرستان  ظلمت

  ۳۱  نهنگ  ).۹۷- ۱(، عاشق بلاکش )۳۴۳- ۲(، غم و اندوه ) ۴۴۵- ۳(نماد بزرگي و قدرت 
- ۲(، پير )۴۵۸- ۱(، عارف راهدان )۳۳۴- ۱(، کوچکي و حقارت )۷۶- ۱(هاي زيرک  انسان
  ۳۲  هدهد  ).۳۷۸
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  مثنوي محور حکايات جانور کاربرد حيوانات درفراواني  نمودار

  
  

    نتيجه
، کـه تخلّـق بـه    عرفان توجهي توأمان دارد وسعي بليغ نمـوده اسـت   مولانا به اخلاق و

بـه همـين   . کافي براي ورود به عالم عرفان معرفي نمايـد  اخلاق انساني را شرط لازم و
بـه   در کتـاب مثنـوي  . اي بهره برده اسـت  ابزاري براي تحقق چنين خواسته هر دليل از

بـه   رسـيدن بـه کمـال و    برایها  آن مندي از چگونگي بهره بسياري از فضايل اخلاقي و
هـاي   مولانا بـراي آمـوزه  . آنها اشاره شده است از چگونگي بازداري و بسياري از رذائل

تقريباً  ت محور تعمد داشته است وهاي شخصي اخلاقي و عرفاني خود در قالب داستان
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در . اختصـاص داده اسـت   هاي تمثيلي ها و حکايت يک سوم فضاي مثنوي را به داستان
 ۲۷۳مجمـوع   يعنـي از : نمايـد  مي گير هاي حيواني بسيار چشم اين ميان، سهم شخصيت

گيـري از حيوانـات، شـکل گرفتـه      داستان با بهره ۵۳داستان موجود در مثنوي، بيش از 
 ايـن تعـداد،   از .آفرينـي داسـتاني دارنـد    ها، نقـش  آن نوع حيوان در ۳۲است؛ که تقريباً 

گـاهي   شخصيت، گاه مثبت و ۱۵ شخصيت کاملاً منفي؛ و ۱۱مثبت؛  شخصيت، کاملا۶ً
هـاي متعـدد و متنـوع     آفرينـي  باز، شير، خر، گاو و سگ با نقش. هستند) دوگانه (نفي م

طبقــات مختلــف ايــن  يــک از براين، ســهم هــربنــا. دارنــدخــود، بيشــترين بســامد را 
 ـ  ها، شخصيت  ۵/۳۹حيوانـات وحشـي و صـحرايي    : ده اسـت بدين ترتيب معـين گردي

 ۸ ، حيوانـات دريـايي  درصد ۱۶ ، حيوانات اهلي و خانگيدرصد ۵/۳۱ ، پرندگاندرصد
 ).۲۴۲: ۱۳۸۶نبي لو، (درصد  ۵ ، حشراتدرصد

مولانا در وراي داستان هاي جانورمحور به دنبال کسـب اهـدافي والاتـر اسـت؛ وآن     
لذا با نقش دهي به حيوانات با خصوصيات . ساختن واصلاح دنيا وآخرت انسان هاست

ه وسمبل تيپ هاي اجتماعي خاصّـي  مثبت يا منفي که معمولاً هريک از آنها، مظهر گرو
ــم     ــق ه ــده را از طري ــتقيم، خوانن ــيمِ غيرمس ــه روشِ تعل ــتند، ب ــداري و  هس ذات پن

اصـولاً هـدف گوينـدگان آثـار     . دارد سازي، به تکميل و اصلاح شخصيت وا مي همسان
و داستان، ابزار بيان ايـن   تربيت انساني است و تمثيل، حکايت عرفاني، تعليم اخلاق و

داستاني آن توجه  و اصول و عناصر پردازي شده، به نَفسِ داستان ميمحسوب  نينوع معا
 اخلاف خود تا برخلاف اسلاف وبه صورت استثنايي هرچند مولانا . کردند چنداني نمي

بـا   تأمين نموده است، اما نيز منتقدين امروزي را نظر پردازي مورد حدودي نظام داستان
پوسـتة   هاي جانور محـور مثنـوي خـارج از    تر حکايتبيشتوان گفت،  ياندکى تسامح م

کـه   شـد  متـذکر البتـه بايـد    .شود يمربوط م يبه اخلاق و مسائل تربيت يبه نوعظاهري 
دارد تفاوت  ،که ما از آن اطلاع داريم يبا اخلاق متعارف ياندک مولوياخلاق مورد نظر 

 تحـت تـأثير   ييـاد تا حدود ز يبه شريعت و دين احمد او ياصول يرغم پايبند يو عل
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 ظريف و زيرکانه، رنگ يا به گونه ي، به هنگام بحث در مثنواستصوفيانه  يها انديشه
 ـ يصوفيانه به خود م يبو و  آورد کـه   يگيرند و گاه اين تصور را در خواننده به وجود م

کرده که همه آداب شريعت  يو سع است دست زده يتطبيق يشناس مولانا به يک اخلاق
  .کند منطبق يا رسوم طريقت نزديک و حتب يرا به نحو
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